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زبان نمادين شعر اخوان، محملي براي ارتقاي قوت بيان و 
  ثير در ذهن مخاطبأت

  
د خاكپورمحم  

  چكيده
 تغيير مسير نيما از رمانتيسم فردي به سمبوليسم اجتماعي، كه توام با پالايش

اين جريان تازه (سمبوليسم  گيريمل عميق شاعرانه بود، موجب شكلأو آميخته با ت
اي از شاگردان او كه به سبب ديد فارسي شد. به دنبال نيما عدهاجتماعي) در شعر ج

آراسته شدن شعر به ابهام هنري و عمق و چند صدايي بودن آن، تمايلي به ابراز 
هاي خود از مسائل سياسي و اجتماعي با وضوح و صراحت بيان احساسات و دريافت

 –و رسيدن به ذهنيات ست از گريز از عينيت ا كه عبارت –نمادپردازي را  نبودند،
وجهة همت خود قرار دادند. شكوه و عظمت اخوان و شكوفايي استعداد هنري او 

ها و اس تاريخي و ادبي بود. او به دليل آشنايي با بدعتمصادف با چنين مقطع حس
هاي عظيم مطالعاتي توانست مرز ميان شعار و رمز ماندگاري و بدايع نيما و پشتوانه

داشت  هر هنري را به خوبي تشخيص دهد؛ در نتيجه وي در عرضناپايداري آثا
اجتماعيات و تاثيرات اجتماعي كوشيد تا از طريق بيان نمادين، شعر خود را از افتادن 

  در ورطة روز و روزنامگي، دور گرداند و به آن پوشش هنري بخشد.
مادگرايانه اي و نيز بيان رمزآميز و نتلفيق زبان كهن خراساني با زبان محاوره

حسرت آلود اخوان از مظاهر فرهنگ و تمدن گذشتة ايران و انتقاد از  شدر ستاي
جامعة روشن فكري جديد و نيز شكاكيات و ياس و نفرت او از فضاي ايجاد شده پس 

اعم از  –از شكست نهضت ملّي، تاثير بسيار بالايي دارد. در اشعار سمبليك اخوان 
شود كه نه تنها نام اشعار و ن نمادين موجب مياو بيابهام هنري  –روايي و شهودي 

پذيري داشته باشد. در اين ميان نبايد ويلأاجزاي آن، بلكه كل شعر قابليت تفسير و ت
ها و هاي عاميانه، اسطورهاز بسامد بالا و نيز نقش محوري عناصر طبيعت، قصه

  قهرمانان تاريخي در ايجاد شعر نمادين غفلت ورزيد.
، نمادپردازي، سمبوليسم سي يد فارسي، شعر دهةداخوان ثالث، شعر ج :يدواژهكل

  اجتماعي
                                                           

  دانشگاه تبريز زبان و ادبيات فارسي استاديار  khakpour@tabrizu.ac.ir  
  2/9/94 پذيرش نهايي: ـ 4/11/93تاريخ وصول: 
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    مقدمه
تعاريف و معاني گوناگوني ثبت و ضبط  ،ها براي نماددر كتب بلاغي و فرهنگ

شده است كه در اغلب موارد به دليل جامع و مانع نبودن و گنگي تعاريف، تشخيص 
تمثيل، تلويح، كنايه، استعاره، نشانه و تلميح  :ندمان ،مرزهاي آن با ديگر مفاهيم مشابه
كرانگي مفهوم نماد باعث شده شود. بدين ترتيب بيبراي خواننده بسيار دشوار مي
اي به تعريف و تبيين مفهوم آن بپردازد و در نهايت جز است كه هركسي از منظر ويژه

  .باشداي نيز حاصل نشده ابهام و ناگشودگي مفهوم آن نتيجه
هاي علمي به ويژه نيما و اخوان و نيز سلسله بحث ؛خلال آثار شعراي معاصر از

توان گفت كه: نماد حركتي اخوان در خصوص موضوع عينيت و ذهنيت در شعر نيما، مي
است هنرمندانه از دنياي محسوسات به طرف معقولات و جهان ذهني. بنا به درك و 

به وسيلة امور محسوس اين است كه او  دريافت اخوان، هدف نيما از توجيه ذهنيات
داند و ابلاغ ذهنيات را به صورت خبر شنيدني كردن امور ذهن را كم اثر و كم رنگ مي

داند دست كم كافي و وافي به مقصود، نمي ،نداند» هميشه تهي ميان«اگر مثل فردوسي 
همين تصاوير  بلكه نشان دادن تصويرهاي عيني را طالب است و كار هنرمند را پيدا كردن

داند مل و خيالات گوينده و تاثر و پذيرش شنونده، ميأهاي مادي رابط بين تعيني و جلوه
كه نيما «چنين اخوان دربارة اين شيوة بيان نيما اعتقاد دارد ). هم301 :1369(اخوان ثالث، 

تر قويخواهد باشد، نه خبرگزار آن. اين توصيه نيما از شاعر توقع ديد گر معنا ميصورت
  ).305 :(همان». شمارد آن گاه گزينشدارد، اصل را بينش مي

هايي، اخوان ثالث بر خلاف گروه كثيري از سرايندگان روزگار خود با چنين آموخته
سي از نيما براي  ارتقاي درجة غنا و تعميق كلام و قوت بيان خود از گزارش صريح أبه ت

هايي از ابهام هنري و تصاوير نمادين در مايهكند و آن را وقايع زمانة خويش پرهيز مي
ترين دلايل توفيق نيما را بايد در گرو ظهور شاگردان دهد. يكي از مهمجلوه مي
ها و عطا و لقاي او اي مانند اخوان دانست كه از طريق كشف بدايع و بدعتبرجسته

ود اقتدار و نفوذ ة خانها و قدرت خلاقسرودن شعر نيمايي را از سر گرفتند و با نوآوري
توان نشان بعد از نيما هيچ كس ديگر را نمي«كلامي پيشواي خويش را قوت بخشيدند. 

داد كه مانند اخوان تمام حيات و هستي خود را در پاي شعر گذاشته باشد. اگر اخوان نبود 
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هر چند كه  ؛)250: 1370كاخي، (» رسيد.شايد بار شعر نو به اين آساني به منزل نمي
هاي نيما ة نوآوريبارهاي اخوان در طريق نوشته از اري از شاعران و مردم شعرخوان،بسي

اميد دارد. شيوة  1، نيما نيز حق و حقوق فراواني بر گردنآگاهي يافتندبا بوطيقاي جديد 
گذاشت و اميد كه بنا به تصريح خويش هايي در اختيار سراينده ميپيشنهادي نيما آزادي
توانست به قيد و بندهاي پيشينيان دل خوش ا چشيده بود هرگز نميمزة چنين آزادي ر

از خراسان «بر، از خراسان به مازندران برود. ميان يكند، به همين مناسبت كوشيد از راه
خيالِ دخيل بند روستايي ديروز به مازندران امروز. اما همچنان كه نخواستم يك زائر بي

خواهد با آن دخيل ببندد، هايي كه ميپارهش و كهنهبمانم، (كه چيزي جز گنبدزرينه پو
خواهم در ابهام و تيرگي و آبكندها و فراز و فرودهاي جنگلي بيند) همچنان نيز نمينمي

كوشم كه بتوانم اعصاب و رگهاي خواهم چنين باشد و ميه تو گم شوم. من ميتاريك و نُ
 »حساس و تپش امروز پيوند بزنم.سالم و درست زباني پاكيزه و متداول را به خون و ا

ها تامل و ژرفانگري اخوان در پيرامون اسلوب نيمايي، به مدت )14: 1348اخوان ثالث، (
 يافزود و او را به جلو برد. اميد كه هميشه اعتقاد داشت شاعري نوعهايي مركب او چرخه

ي و مذهبي پيدا شعر برايش جذبة جادوي ،فردي است، از طريق آشنايي با نيما 2پيامبري
كرد و رنگ و راه اصلي زندگي شاعري او شد؛ هرچند كه زبان او به گونة ديگري از آب 

  آمد.در
اجتماعي كه هيچ نوع صراحت و  -  گذشته از اختناق و فضاي مسموم سياسي

مان بدايع و أتافت، آشنايي اميد با قوالب و اساليب نيمايي و پذيرش تووضوح بيان را برنمي
هاي نمادين و عطا و لقاي او، منِ شاعري اخوان را به سوي رمزپردازي و شيوه هابدعت

هاي اجتماعي ثر و برداشتأگردانيد. اميد به رغم اهميت فراواني كه براي تمعطوف مي
پيروي از الگوهاي نيمايي و نبوغ شاعري اين امكان را براي او فراهم  قائل بود، شعر
هاي خبري را در اشعار لوهو پوشش و بيان هنري، ج ساخت كه از طريق نحوة بيانمي

 3بينيم برون افكني شعر او زلال و نتيجة ناب تاثرّاترنگ نمايد. بدين ترتيب ميخود كم
هاي روزانه با اجتماعي اوست و اگر غير از اين بود ما در اثر نزديكي شعر به صراحت

ادبي. در نظر اخوان معيار و هاي هنري و مشتي شعار مواجه بوديم تا شعر و آفرينش
محك توفيق يا ناموفق بودن شعر، صراحت يا در پرده گفتن آن نيست بلكه توفيق و 

جويي كرد. با را بايد در ثبت و ابلاغ و القاي پيام و مطلب به طرزِ هنري پي ناكامي شعر
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رازندگي دارد ديگري بر قامت شعر ب اين حال رمز و كنايه و ابهام بيش از هر آرايه و پيرايه
و نبايد اتخاذ چنين شيوة بياني را با نوع پرورش سرايندگان بي ارتباط دانست. او در زمينة 

خواهم بگويم كه ذهن ما در عرض مي«گويد: سازي ميمندي خويش به سمبولعلاقه
كاري گرايش كرده بود، به اصطلاح يك حالتي كه حرفمان را هاي گذشته، به پوشيدهسال

كاخي، ( »هزار استعاره و ايهام و ابهام بپوشانيم تا بتوانيم حرفمان را بزنيم. پس و پشت
در عين حال كه من خود به دليل كارها و «گويد: ) يا در جايي ديگر مي229: 1371

مقالاتم يكي از مدافعان رمز و عدم صراحت و ابهام شعري هستم با اين همه به نظر من 
تر از دارد. تابعة ظريف و جادويي شعر نازنينفرمول برنمي كار شعر و خلاقيت هيچ قاعده و

ها و فرمان راويان را ـ به هر شكل و عنواني ـ برخود آن است كه بتواند اين چنين فرمان
اي از اشعار ) اينك نمود سمبوليسم اجتماعي را در پاره105-  104(همان:  »هموار كند.

  كنيم:مهم او بررسي و تحليل مي
  

  هاي نمادپردازي اخوان در مجموعة زمستان هجلو -1
به  هاي اجتماعي و انساني قائل بودترسال ،از آن جايي كه اخوان براي آثار ادبي
هايي از استعاره، ايهام و رمزپردازي در مدت ناچار براي ابلاغ رسالت خويش با دست مايه

ر خصلت و شخصيت سه دهه به نوعي با تفتيش و سانسور سازش كرد و در همين گيرودا
ترين ادوار ترين و مهمساخته و پرداخته شد. اخوان ثالث در يكي از حساس او ادبي ويژة

ها پيش نبرد آزمايان و اي كه از سالتاريخي ايران قدم در عرصة شاعري گذاشت. مبارزه
جامعه را به  ،ها براي تغيير سرنوشت سياسي مملكت به راه انداخته بودندرهبران آن

ملي  آيندة درخشان اميدوار ساخته بود. با شكست نهضت هاي نزديك ول پيروزيحصو
گرايي جامعة روشن فكري را در س و بدبيني و حيرت و درونأها از آسياب افتاد و يآب

هاي عميق خود فرو برد. اميد نيز در عين نوميدي و گريه آلودگي به شناخت عميقي ورطه
هاي زمستان و حال و هواي ت يافت و با ورود تاريكياز زمستان و دنياي زمستاني دس

  هاي حماسي خاصي در تراوشات طبع او به وجود آمد. فصل سرما به شعر او، آهنگ
سرود ( زمستانپس از انتشار مجموعة زمستان با شعر معروف و سمبوليك 

استقبال گسترده و همگاني از آن به ميان آمد تا جايي  )ملي شكست خوردگان نهضت
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ها و نقل محافل شد و نام او رسماً به عنوان شاعر نيمايي در ورد زبان ،كه سراينده
انعكاس چنين  ةيعلتوان طشعر زمستان را مي«دفتر شعر جديد فارسي به ثبت رسيد. 

كه به زيباترين وجهي با استفاده از زبان و بيان سمبليك در شعر دانست مي صداهايي 
قنديل سپهر تنگ «ر در اين شعر تصريح دارد كه شاع به كار رفته است.اخوان 
ديگر اميدي براي  و» وي مرگ اندود، پنهان استتدر تابوت ستبر ظلمت نه » ميدان

يعني آن ترساي پيرِ  ؛مردآن نيست. به همين دليل او به مسيحاي جوان طلوع دوبارة
زمستاني و هاي شب» چراغ باده«برد تا در غياب خورشيد با ن چركين پناه ميهپير

نمونة  ،زمستان«). 242: 1390ي، ويش را روشنايي بخشد (حسين پورچافتاريك خ
درخشاني است از به كار بستن روش رئاليستي براي رسيدن به ابعاد عظيم سمبوليك، 

كند و با ابعاد عظيم نمادگرايانه، شعر زمستان يك روز برفي مشهد را دقيقاً توصيف مي
گذارد اي كه در اين توصيف ميشاعرانه دارد و با حس در اين توصيف تي كهيصميم

» بخشد.آن بعد ژرف و گستردة سياسي اجتماعي، حتي تاريخي را مي ،به اين شعر
  .)491: 1371(كاخي، 

گير، درها بسته، سرها در گريبان، هوا دل د پاسخ گفت./نخواهنميسلامت را 
 هاي بلور آجين./،/ درختان اسكلتها خسته و غمگينها ابر، دلنفس ها پنهان،/دست

(اخوان  غبار آلوده مهر و ماه،/ زمستان است./ زمين دل مرده، سقف آسمان كوتاه،/
  .)109: 1391ثالث، 

جايي كه تجربه و پسند و توانايي به اخوان مجال در دفتر زمستان تا آن
ند و داد او كوشيده است دست و پاي احساس و فكر خويش را از كُمي
هاي رهاي فن آسوده كند و شعري با زبان پاكيزه و متداول با اعصاب و رگزنجي

اما بنا به اذعان خويش اين كوشش همه جا مأجور و مشكور  ؛سالم ارائه دهد
نبوده است و به همين دليل جز هفت هشت قطعه، باقي مجموعه را با سليقة 

زمستان چون  اي از اشعار مجموعةارهپپسندد. امروزين به طور كامل نمي
سترون، فراموش، فرياد، مرداب، زمستان، گزارش، پند، آواز كرك، چاووشي و  

هايي از زبان روايي و حماسي و نمادين سروده شده است و چاشني با باغ من
تاثّر اميد از نيما به ويژه در روند نمادپردازي يعني استفاده از عناصر طبيعت 
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هاي بعدي اخوان جاي خود ه در مجموعهبرجستگي بارزي دارد؛ طرز پرداختي ك
  دهد.پردازي ميرا به نمادين بودن كل شعر و نيز اسطوره

   
  سترون  .1-1

اوج روزهاي  -  1331در سال  سترونرسد اخوان با سرودن شعر به نظر مي
ي بلاغ آهسته آهسته به فرم و هنجار - هاخواهي و عصيان عليه نابرابريمبارزه، آزادي
شود؛ گذشته از محتوا و صورت بيروني شعر، طرز استفاده از عناصر مينيما نزديك 

 ابر ،باران ستروننمادين، حكايت از ورود آغازين اخوان به جهان شعر نيمايي دارد. در شعر 
جان، غار تيره، سياه باران زا، صحراي عطشان قير گون دامان، گروه تشنگان، شاخك بي

عناصر كليدي شعر هستند كه در ابهام هنري و عدم پير دروگر، خروش رعد و باران از 
نگاهي  با) ابر سياه(فرزند دريا  نيبه اي دارند. در اين شعرصراحت بيان اميد نقش برجسته

گر و اشكي آويزان با ادعاي سيراب كردن گروه تشنگان بر صحراي عطشان قيرگون حيله
دهد و در نهايت ر خود فريب ميگسترد و گروه تشنگان را با افسون و تزويدامان بال مي
ق را د مصداين مقطع دكتر محم ،بارد. اخوان با اين نمادهادارد و هرگز نميفضا را تيره مي

دهد و بر اساس گردد، مورد طعن و نكوهش خود قرار ميكه بعدها به شدت شيفته او مي
ف و تزلزل دارد و لوژي به شدت ضعوايدئ گردد او در عرصةز اشعار معلوم مياين دسته ا

  گرداند:ها رها ميبه مرور زمان خود را از اين لغزش
ببار اي ابر باراني! ببار اي ابر » / «آيد؟پس چرا باران  نمي« - ولي باران نيامد .. / 

گروه تشنگان در پچ پچ افتادند:/ » / كنند از من لبان خشك عطشانم.باراني! / شكايت مي
و آن پير دروگر گفت با » / اندر پي هزاران روشني دارد؟يا اين / همان ابرست كآ« - 

 – 55: 1391اخوان، (» / بارد.دارد، ولي هرگز نميفضا را تيره مي« - /  :لبخند زهرآگين
56(.    

  
  فرياد، فراموش، مرداب و چاووشي .1-2

از حيث  فراموش، فرياد و مرداب :سترون در شعرهاي نمادينشعر اخوان پس از 
يابد اي در نظام جمال شناسي شعر نيما دست ميه بيان و معني، به تجارب تازهزبان و شيو
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ويژة اخواني و ايستادن بر قلة شعر  طرز يابي بهها او را در دستو هر كدام از اين سروده
گرداند. اگرچه اشعار يادشده از حيث توفيق و درخشش و كمال يافتگي نيمايي نزديك مي

زمستان و چند شعر پس از آن برسند اما به لحاظ ترسيم نمودار توانند به پاي شعر نمي
اي العادهفوق تياهم نسلان شاعرهاي همتحول شعر اخوان و نيز واگويي احساسات و ايده

اي از اين دست شعرهاست كه در آن شاعر با دست ابزارهايي چون نمونه دارند. شعر فرياد
ها، حسرتها، و اميدهاي ها، شكستن خود، غفلتهاي هم نسلارمز و ابهام از زير و بم رنج

  گويد:از دست رفته و بر زمين خوردة آنان سخن مي
سوزد اين آتش، / چنان ميرحم. / همام آتش گرفته است، آتشي بيخانه

/ در شب رسواي  ،دل / بر سر و چشم و در و ديوار هايي را كه من بستم به خونِنقش
اند اين مهربان داند، كه بود من شود نابود. / خفتهمي ساحل / تا سحرگاهان كهبي

همسايگانم شاد در بستر، / صبح از من مانده برجا مشت خاكستر؛ / واي، آيا هيچ سر بر 
كنند از خواب، / مهربان همسايگانم از پي امداد؟ / سوزدم اين آتش بيدادگر بنياد. / مي
  .)86- 85ن : كنم فرياد، اي فرياد! اي فرياد! / (همامي

كه پس از شعر به چاووشي  وآواز كرك شعرهاي ساختمند و به كمال رسيدة  
هاي هنري اوج خلاقيت ،اندياد ماندني و داراي فرم و ساختار شعر زمستان سروده شده

قديم نشان  4كارگيري زبان امروز مازندران با خراساناخوان و توانايي او را در به
 روحيه در توانيمثير حوادث پس از كودتا را به وضوح ميأت دهند. در شعر چاووشيمي

  و فكر اخوان ببينيم: 
ست / بيا ا بينم بد آهنگمن اين جا بس دلم تنگ است. / و هر سازي كه مي

آيا » هر كجا « برگشت بگذاريم؛ / ببينيم آسمانِ ره توشه برداريم، / قدم در راه بي
  .)155اخوان، (همين رنگ است؟ / 

ها، كوله بار سان رهنوردان افسانهبه اعتمادي، اخوانتنگي و بيز سر همين دلا 
فرجام گام برگشت و بيزاد ره بردوش و فشرده چوب دست خيزراني در مشت، در راه بي

هاي آتش، هايي برساندكه ديدارش همچون شعلهگذارد تا شايد خود را به سرزمينمي
دردان خود را براي گريز از تازيانة او بدواند. شاعر، هم خون نشيط زندة بيدار را در رگان

زند براي سفر به ها تازيانه ميها و مرده و زندة آنخشايار شاه روزگارش كه برگردة ايراني
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هايي كه از ازل بدين گونه پاك و پاكيزه اي ـ همان سرزمينهاي بكر و دوشيزهسرزمين
  كند:بوده است ـ تشويق مي
 ب شاد صحرايي، / كه نگذارد تهي از خون گرم خويشتن جايي. / وبه سوي آفتا

لِ بادام. / و هاي خود را چون گُاندازيم زورقميما بر بيكران سبز و مخمل گونة دريا، / 
رانيم گاهي آموزيم، / كه باد شرطه را آغوش بگشايند، و ميها را ميمرغان سپيد بادبان

كنده و غمگين / من اينجا ر دوست! اي مانند من  دلتند، گاه آرام. / بيا اي خسته خاط
فرجام بگذاريم... /  (همان: ست / بيا ره توشه برداريم، / قدم در راه بيا بس دلم تنگ

160(.  
ها با بر تصاوير نمادين و دگرديسي كاركرد اسطورهعلاوه  چاووشيدر شعر 

نسلان ويري از هميك مجموعة هنري سمبوليك رو به رو هستيم كه در مجموع تصا
دهد. شايد چاووشي و هاي اجتماعي به دست ميس و شكستأفريب خوردة شاعر و ي

توانند بهترين شاهدي باشند براي مبحث ديگر اشعاري در اين مايه به قول اخوان مي
ها، و دست 5سازي يكي از خصال هنر شعري نيما كه او غالباً با اين داراييسمبول

  گرانه در شهرهاي شعر سلطنت كرد.چنين پرتوان و توان
  

  باغ من .1-3
اخوان در مجموعة زمستان است هاي موفّق كارهاي يكي از نمونه باغ من

هاي باغ، آسمان، ابر، باد، بهار، ميوه :سان الگوهايي نيمايي، عناصر طبيعي مانندكه ب
به  ساي و پاييز در ابلاغ مقاصد و اغراض شعر نه از طريق خبر وسر به گردون

 ؛نقش محوري دارند ،گري و از دريچة بينش هنريصراحت گفتن بلكه از راه صورت
به بيان ديگر عينيتي كه در اين شعر از رهگذر عناصر طبيعت در چيدمان واژگان و 
هندسة تركيبات ايجاد شده است، همچون معبري ما را به فضاي ذهنيت دردمند 

  رساند:شاعر مي
غوش / ابر، با آن پوستين سرد نمناكش / باغ آسمانش را گرفته تنگ در آ

برگي، / روز و شب تنهاست، / با سكوت پاك غمناكش/ گر ز چشمش پرتو بي
گويد كه برگي كه ميرويد / باغ بيتابد/ ور به رويش برگ لبخندي نميگرمي نمي
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ساي اينك خفته در تابوت پست هاي سر به گردونزيبا نيست؟ / داستان از ميوه
آميز / جاودان بر اسب يال ست اشكاش خونيگويد / باغ بي برگي / خندهيخاك م

  .)166 -  165 :همان(ها، پاييز. / چمد در آن /  پادشاه فصلافشان زردش مي
  

  آخر شاهنامه سمبولي از حماسة نافرجام -2
ها نيستم ن و كنفرانس بده و ايناخونويس و سياسيگو و سياسيمن كه خبر«

ت شعر متجلّي كردم و آخر شاهنامة من گواه اين معني است، از همان من به صور
شود و تا آخرينش همه گواه تحول فكري و رفت و برگشت بيت اولش شروع مي

گرفت به اين طرف را در بر مي 20هاي هاي ذهني آن زمانه بود، يعني از سالگرايش
دان رفتن و دو سه بار شد، زنرا يكي دو سه سال شاملش مي 32. بعد از 32تا سال

ها همه بود توش. در كتاب آخر شاهنامه از اواخر زمستان يعني در زندان رفتن و اين
ها، اين تحول و دگرگوني و دگر روحي و دگر پسندي واقع تمام آخر شاهنامه اين

منعكس است و چون حالت شعر هم دارد بنابراين خبر روز نيست كه به زودي كهنه 
مهم شكست نهضت ملي سرآغاز دوره جديدي  حادثة. «)490: 1371كاخي، ( »بشود.

هاي اميد وي، اي كه در آن به رغم فرو ريختن جوانهاز زندگي اخوان است؛ دوره
روحي عظيمي را در او به وجود  ةاستعدادش به نهايت اوج رسيد. اين شكست تكان

بينيم. مه ميآورد كه ظهور زباني آن نه در شاهكارهاي وي از جمله آخر شاهنا
 6چهاي است از آن). آخر شاهنامه چنان كه فروغ گفت كنايه275: 1391(زرقاني، 

ي مرده در مرداب، براي هابراي كاروان شعله ،اي بي فرجامآورد حماسهگذشت و ره
چهر برگذشته از مدار ماه شده در برابر كج آيين قرن ديوانه، قرن شكلكملتّ خوار

اعتمادي، از آخر شاهنامه از انبوه انبوه دل مردگي، ناكامي، بيبس دور از قرار مهر؛ 
هاي زندگي و تنهايي انسان ايراني پس از فروپاشي نهضت زوال و له شدن زيبايي
نادر يا دهد. تعداد نسبتاً فراواني از اشعار اين مجموعه مانند ملي ناله و مويه سر مي

ر شاهنامه، وداع، پيغام، برف، جراحت و اسكندر، ميراث، گله، بازگشت زاغان، ناژو، آخ
اي كه اغلب از هاي طبيعي و اسطورههايي از سمبولبا بيان نمادين و در هاله قاصدك
نسلان او پرده يشة اميد هستند از سرگذشت تلخ همهاي ذهن و اندبرخاسته

ي سرشناس تاريخ به خلق اسطوره با كاركردهاي هادارد. شاعر از طريق چهرهبرمي
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پردازد؛ موضوعي كه در شعر اخوان بسامد بالايي دارد و مرز شعرهاي جديد مي
  سازد.ديگر سرايندگان جدا مي از سمبوليك او را

  
  نادر يا اسكندر .2-1

يكي از كارهاي مهم و به تكامل رسيدة اخوان در مجموعة آخر شاهنامه شعر 
- تسليم و اظهار ندامت همهاي اجتماعي، س و نوميديأاست كه ي نادر يا اسكندربلند 

هايشان طلا و شرف بود اما تاباند. مبارزاني كه روزگاراني در خونرزمان او را باز مي
ها از نوا افتاد، با اظهار ندامت از ها از آسياب و طبلپس از حادثة شوم كودتا كه آب

ه دست، رو فعاليت سياسي و وفاداري در برابر دولت كودتا با چترهاي پولادينِ ناپيدا ب
هاي ديگر گام گذاشتند و براي هميشه از اين ديار رخت بربستند. اما شاعر به ساحل

در ميان خيل كفتاران  ،آمدتپش كه واي جغدي هم به گوش نميدر مزار آباد شهر بي
بر اظهار ندامت و هاي مادر نيز مبنيماند و به التماسو گرگان و روبهان تنها مي

كند. او با تمام اضطراب و ي آزادي از حبس اعتنايي نمينوشتن تنفرنامه برا
سپارد و به نادر و سرشكستگي براي پيدا شدن منجي، دل به فرداهاي ديگر مي

اند اما حقيقت آن است كه ناقدان از اين رويكرد متعجب شده«برد اسكندر پناه مي
كند كه مي هاي حزبي آن زمان اشارهبست ايدئولوژياخوان به زبان طنز به بن

نتوانستند راهگشا و راهنماي واقعي مردم باشند. پس اگر نادري پيدا نخواهد شد، 
  .)132: 1385محمدي، (». كاشكي اسكندري پيدا شود

نصيب/ زآن هر كه آمد بار خود را بست و رفت / ما همان بدبخت و خوار و بي
فريب؟ / باز چه حاصل ، جز دروغ و جز دروغ؟ / زين چه حاصل، جز فريب و جز 

گويند: فرداي دگر / صبر كن تا ديگري پيدا شود / نادري پيدا نخواهد شد، اميد! / مي
  .)25: 1363اخوان، (كاشكي اسكندري پيدا شود. /   

  
  ميراث.2-2

كهنه پوستيني به يادگار مانده از ژنده پيري كه سمبلي از ميراث، در شعر 
گويدكه ذرات ي از نياكاني سخن ميچون مرده ريگتاريخ و فرهنگ گذشته است هم
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كرد. ها جا را براي هر چيز ديگر حتي براي آدميت تنگ ميشرف در خانة خون آن
كوشد تا مگر ها پيش در ساحل پرحاصل جيحون پدر شاعر از جان و دل ميسال

كلاه و جبة بنياد اين كهنه پوستين را تازگي بخشد. همين كه داشت كم كمك شب
شود، او با هر شد، ناگهان توفان خشمي با شكوه و سرخ گون برپا ميياو نو ترك م

گشايد خود كه چشم مي گاهسپارد و آنچه باداباد گفتني زورق خود را به توفان مي
ناكام، روز  پدر. بينداش، بر لب ساحل خشك كشف رود ميرا با پوستين ديرينه

خواهد ماترك پدر ها پيشتر ميالبخشد، او نيز از سرحلت پوستينش را به فرزند مي
خيزد تخم آرزوها را در دل او رحمي كه برميرا از بنياد نو گرداند اما سيل توفان بي

شكند. اين ميراث از درد ايراني بودن، تعلق ذاتي و وفاداري اخوان به تاريخ نيز مي
فردي  هايدهد. اين شعر با زبان نمادين از كوششهاي فرهنگي ايران خبر ميسنت

هاي معنويت فقرزده و هاي فرهنگي و نوكردن پايهاحياي بنيه و اجتماعي در راه
كند كه ض آميز كسي روايت ميگويد؛ از خشم و خروش اعتراپوسيده سخن مي

هاي هاي او و نياكانش را در نوسازي ميراثپرستي و زردوستي جامعه تلاشظاهر
  گرداند:ثمر ميفرهنگي و معنوي بي

ژنده پير از روزگاراني غبار آلود. / مانده  يني كهنه دارم من، / يادگارپوستي
ميراث از نياكانم مرا، اين روزگار آلود./ هاي، فرزندم! / بشنو و هشدار! / بعد من اين 

/ ليك هيچت غم مباد از اين /  مانند / با بر و دوش تو دارد كارخورد جاودان سال
تر شناسي تو / كز مرقّع پوستين كهنة من پاكميكو، كدامين جبة زر بفت رنگين 

م نه در سودا ضرر باشد؟ / آي دختر باشد؟/ با كدامين خلعتش آيا بدل سازم / كه
   .)39- 38: 1363اخوان، (دار. /  چنانش پاك و دور از رقعة آلودگان ميجان! / هم
  

  آخر شاهنامه .2-3
ختار و بيان نمادين و نيز داستان شكست و بدبيني مردم پس از كودتا با سا

ترين هنجارهاي بلاغي اخوان در پردازي به عنوان يكي از مهماز طريق اسطوره
در اين  ديام رنگ پيري به نامتجلي يافته است. چنگيي شوريده آخر شاهنامهقطعة 

شعر با يادكرد شكوه و فخر و عصمت باستاني بر حقارت انسان ايراني در برابركج 
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آخر خورد. اخوان در آشام تاسف ميچهر و قرن خونقرنِ شكلك ،نهآيين قرن ديوا
خوران ايام را كه چون فاتحان گوژپشت و با يك دنيا درد و دريغ، سيلي شاهنامه

خورده و كهنه و تيرهاي بال بشكسته تن به رذالت و حقارت هاي زنگپير با تيغ
خواند. اميد افتخار فرامياند، براي بازگشت به خويشتن و رجعت به گذشتة پرسپرده

هاي فخر تاريخ، شاهدان خوردگان حوادث را كه روزگاراني فاتحان قلعهآن شكست
هاي شاد و شيرين بودند با چكاچاك مهيب يان قصهوشهرهاي شوكت ايام و را

شان براي فتح پايتخت قرن و شكستن هايدران كوسها و غرش زهرهتيغ
نسلان دل اما نبود هم كند؛ت ميعة پنهان دعوهاي عمر ديوان از طلسم قلشيشه

ها اميد را در مرگي دقيانوسبيدار، گرفتاري پوردستان در چاه نابرادر و بي
در شعر «برد. مي آفاقِ حيرت فرو هيچستان نه تويِ فراخ حرمان و گهوارة فرسودة

مه ناهاز مجموعه آخر شاهنامه، باز شاعر بر آن است كه آخر شا» آخر شاهنامه
همه انقلابات و تحولات تاريخي ايران سخت ناخوش است و همه اين حركات 

اش را به محكوم به شكستي محتوم است. او در اين شعر، خود و ياران انقلابي
هاي زنگ خورده و تيرهاي كند كه با تيغفاتحان گوژ پشت و پيري مانند مي

ميد پيروزي و بهروزي شكسته در خيال فتح و ظفرند و همانند اصحاب كهف به ا
  :)243: 1391ي، (حسين پورچاف دارندسر از خواب بر مي

ست ا / گويي از شاهي هامان رايا پشيزي، برنگيرد سكّهكس به چيزي 
خواهيم شد زين ار ميبيگانه / يا ز ميري دودمانش منقرض گشته / گاه گه بيد

گوييم: آنك، ماليم و مي/ همچو خواب همگنان غار / چشم ميخواب جادويي
ست دقيانوس / واي، واي، امرگ طرفه قصر زرنگارِ صبحِ شيرين كار. / ليك بي

  .)86: 1363اخوان، ( .افسوس
  

  پيغام .2-4
 :مانند ؛با زباني رازآلود و با استفاده از نمادهاي برگرفته شده از طبيعتپيغام شعر 

هاي هاي نمناك، گوشهدرخت، زمستان، تابستان، بهار، مرغ پير بيابان غريب و سايه
ديگري از نوميدي و ترديد و تسليم دردآلود شاعر را در فضاي سرد و تاريك محيط 
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سازد. ياد و يادگاران شاعر بسان برگ و بار در زدة عصر خويش منعكس ميزمستان
ريزد و او ديگر به آمدن بهار و ساية نمناك و سبز آن ابر زمستان فروميصميم سرد و بي

  دهد:ن غريب خويش بهايي نميبر بيابا
اي بهار همچنان تا جاودان در راه! / همچنان تا جاودان بر شهرها و روستاهاي 
دگر بگذر / هرگز و هرگز / بر بيابان غريب من / منگر و منگر/ ساية نمناك و سبزت هر 

باز، تر / بيم دارم كز نسيم ساحر ابريشمين تو، / تكمة سبزي برويد چه از من دورتر، خوش
 بر پيراهن خشك و كبود من / همچنان بگذار / تا درود دردناك  اندهان ماند سرود من

  .)108همان: (
  

  قاصدك .2-5
هاي فردي و اجتماعي اي كه از نافرجامي كوششترديد، حيرت و بدبيني

دارد تا به هاي سياسي در اميد برانگيخته شده است، او را بر آن ميو شكست
نيز با چشم ترديد و فريب و دروغ بنگرد. از آن جايي كه  قاصدك يا خبركش

اي اميد از يار و ديار و دياري انتظار خبري ندارد و در هيچ اجاقي طمع شعله
را به دليل آوردن خبر از  »، قاصدكخبركش«بندد، برخلاف عامة مردم كه نمي

دهند از گرد مي جايي ناشناخته، يا از مسافر و فرد دور افتاده، مورد نوازش قرار
  گرداند: بام و در خود دور مي

هاي همه تلخ / با دست بردار ازين در وطن خويش غريب / قاصد تجربه
/ قاصدك! / ابرهاي  تو، دروغ / كه فريبي تو، فريبيگويد / كه دروغدلم مي

  .)147 – 148 :(همان .گريندهمه عالم شب و روز / در دلم مي
 

  »از اين اوستا«ماعي در مجموعة هاي اجتتجلي سمبول -3
هاي روشن زندگي هاي مقدس بودم، رهنورد چشمهمن رهسپار وادي«

هاي روشن و مقدس را كور بودم بد يا خوب كاري ندارم پيشامدهايي، آن چشمه
چون چنين شد و نيز چون حس و هوش و خودم به من  و ؛كردند. شهيد كردند

را خوب و پاك و زيبا انگارم و به اين  هاها و پليديدهند زشتياجازه نمي
ها گردن گذارم از اين رو چندي ذكر و فكرم فرياد و فغان و ها و نامردميدغلي
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ها وجوه چندگانه، در حقيقت مناطق دشنام و نفرين و ناله و نوحه بود و اين
به معني  »از اين اوستا«ست و بد نيست بگويم »از اين اوستا«روحي و معنوي 

 :1349اخوان ثالث، (. »ز اواخر زمستان بگير تا همين روزهاي جاريوسيعش ا
خوان قوافل حسرت در اين مجموعه نيز بينيم چاووشيچنان كه مي )154
هاي اجتماعي و حتي فلسفي خود را از ناباروري سأثر، دردمندي، يأهاي تترانه

توان مي« هاكند. با توجه به اين نوع ديدگاههاي مبارزاتي زمزمه ميكوشش
س و شكست تاريخي دانست، اخوان همانند رندان أپرداز ياخوان را اسطوره

شهر زرتشت و ماني و وز، به جهان آرماني ديروز (آرمانتاريخ، پشت به دنياي امر
اجتماعي خود و  –هاي تاريخي مزدك) روي آورد و بر شكست آرمان

ريست، دشنام داد و گاه طنّاز اما تلخ گ» وش مغموملولي«نسلانش، همچون هم
  .)189: 1392پوزخند زد. (روزبه، 

، چهارمين دفتر شعر اخوان ثالث و نمايندة پختگي و از اين اوستا«
اي كه اخوان از چند شعر آخر زمستان آغاز كرد و در كمال هنر اوست. شيوه

بينيم در اين كتاب به مرز پختگي و هاي خوب آن را ميآخر شاهنامه نمونه
كتيبه، قصة شهر سنگستان،    .)555 :1390(شفيعي كدكني، ». سيده استكمال ر

ها و ناگه مرد و مركب، آواز چگور، حالت، صبوحي، صبح، هنگام، نوحه، پيوندها و باغ
هاي از ياد رفته، با بيان رمزآميز و چيدمان نمادين، قصه ،غروب كدامين ستاره

تابانند. هاي اجتماعي باز مياز نابساماني نفرين و نفرت شاعر را باد رفته و آرزوهاي بر
س غالب شاعرند كه از سرچشمة أشعرهاي اين كتاب همه و همه بيانگر و نمايانگر ي«

هاي هيچ و پوچ آباد، اينك هاي سي جاري شده است و پس از گذشتن از بيابانسال
س فلسفي أاش، آيت يدامنه »كتيبة«به دامن كوهي رسيده كه با ستردن غبار از 

ترين شعرهاي اخوان ترين و پرداختهپخته »از اين اوستا«توان خواند. در اخوان را مي
توان خواند. اشعاري كه هم از نظر زبان و بيان و هم از لحاظ شكل و شگرد و را مي

هم از اعتبار حالت و فضا در نهايت انسجام و استحكام و حاكي از اوج اقتدار شاعر و 
   .)146-145: 1380حقوقي، ( »سرايي اوست.ة سخننمونة كامل شيو
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  قصة شهر سنگستان .3-1
هاي شعر جديد فارسي است كه ترين نمونهيكي از موفق قصة شهر سنگستان

هايي از هنر و پردازي با مايهاصر داستان، زبان روايي و اسطورهگيري از عنبا بهره
سازد. عصر شاعر را نمايان ميهاي مهم اجتماعي تجارب عاطفي، برخي از واقعيت

بر سمبوليك بودن كل شعر، حضور كفتران در شعر، ساية درخت سدر، مرد بر علاوه
هاي ورجاوند نشان دارنده، هفت تنِ جاويد ورجاوند، شب اي از بهرامستان خفته

حاصل، شهر سنگستان و دزدان دريايي نيز در ايجاد يك كلّ ساختمند و انداميك بي
شهر ترين تصوير آن يعني يادين دارند.  مجموعة عناصر شعر برمدار محورينقش بن

اجزاي شعر همگام با  چرخد و ديگركه در متن و مركز شعر قرار دارد، مي سنگستان
روند. به تعبير ديگر يك آن و در جهت تبيين و تقويت هر چه بيشتر آن پيش مي

متني شماري از نمادهاي درونمجموعة بي شهر سنگستانسمبول برون متني به نام 
آورد و در نهايت يك شعري ساختمند و يك واحد مستقل و به هم را به بار مي

جا كردن و يا كاري در شعر يا جابهترين دستاي كه كميابد به گونهپيوسته تكوين مي
ت هنري خويش بيگانه رساند و آن را از كليبرداشتن بندها آسيب جدي به شعر مي

برداشته شود كل ساختار  شهر سنگستانزد. بنابراين اگر در اين شعر، تركيب سامي
پاشد و ديگر عناصر و تصاويري كه براي تحكيم و تعامل آن در شعر از هم فرومي
معلقّ خواهند بود؛ و اين عبارت است از همان هارموني، توازن  ،اندپيرامونش گرد آمده

  كرد. شعر جديد فارسي پيشنهاد مياي كه نيما براي بوطيقاي و فرم ذهني
هاي مهم اين شعر صدايي بودن و ابهام هنري را بايد از ديگر مشخصهچند

هاي معدود و در لحظاتي كه شعور نبوت بر شاعر پرتو دانست كه فقط در لحظه
هاي ذهن اخوان نيست و از برساخته شهر سنگستانشود. اسطورة اندازد، متولد ميمي

اما  ؛گون كاربردهاي آن را ببينمتوانيم گونههاي عاميانه نيز ميدر قصهقبل از اخوان 
ص و يك مفهوم بيكرانه و تشخّ پوشش هنري اخوان و چگونه گفتن او به اين اسطوره

  اي بخشيده است.برجستگي ويژه
دهم كه من مثلاً قصة شهر سنگستان را براي خودم اين جوري توضيح مي«
شمار و داراي  قياس وهاي بيه از سرزميني كه صاحب ثروتاي، آدمي آمدشاهزاده
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بيند، بلكه  با تمام حواس سوابق چندي چنين و چنان بوده است و نه تنها مي
خواران يابد كه اين سرزمين مورد هجوم و غارت جهانظاهري و باطنيش درمي

ت و قضية خوان يغما و تاراج همه جانبة عجيب و جهاني اس واقع شده و قضيه
قضية يك ستم  عظيم و مظلوميت بزرگ و آن شاهزاده، آن آدم را به عنوان نمودار 

هاي آن سرزمين به شكلي در منتهاي عجز و ناتواني دست و و مثل ديگر آدم
ها در ذهن آن گوينده با اي در كار است، ايناند. يك چنين مسئلهرها گفته پابسته

از ستمي كه بر او رفته، از اميدهايي كه بر باد  خواهدكند، او ميهم برخورد پيدا مي
اي از خشم و خروش و نفرت و ها حرف بزند، او محفظهخواهد از اينرفته .... مي
عوالم ديگري را » قصة شهر سنگستان«شعر  )110: 1371كاخي، (» نفرين است.
 داد. يك يأس به اصطلاح باز هم نه علي الاطلاق، اما به هر حال مننشان مي

ها كه توان فهمش را دارند باقي گذاشتم. در ال را در افكار مخاطبان خود و آنؤس
همان: ( »ام آري نيست؟ام آري، نيست. بلكه گفتهآن منظومه در پايانش جزم نگفته

353(  
گفت با گفت، سر در غار كرده، شهريار شهر سنگستان. / سخن ميسخن مي

بيداد انيران  در آتشگهي خاموش / ز مردهتاريكي خلوت. / تو پنداري مغي دل
هاي فرنگ و ترك و تازي را / شكايت با شكسته بازوان ميترا كرد/ ستمها ميشكوه
گشت و صدا / حزين آواي او در غار مي ناليدها را زار مي/ غمان قرن كردمي
» ت؟غم دل با تو گويم، غار! / بگو آيا مرا ديگر اميد رستگاري نيس« ...  - كرد / مي

  )25: 1349اخوان، (» /  آري نيست؟ « ... / صدا نالنده پاسخ داد: / 
  

  مرد و مركب .3-2
وقتي در گذشته انقلاب سفيد مطرح شد و آن چند مادة شاه و فريبي كه در «

مرد و «پشت آن بود، من خواستم به عنوان يك شاعر داوري كنم، به همين دليل 
كلام را رعايت كرده بودم و هم به طرح را سرودم كه هم در آن زيبايي  »مركب

با زبان روايي و  مرد و  مركب )242: 1371كاخي: (» مسائل اجتماعي پرداخته بودم.
اي عصر شاعر و هاي ابهام و ايهام قهرمان دروغين و پنبهآميخته با طنز و انبوه لايه

شعر بلند و گيرد. بيتي از فردوسي كه در آغاز اين انقلاب سفيد او را به سخره مي
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كند، هر موفق و به كمال رسيده آمده است دروغين بودن پهلوان قصه را ياد آوري مي
خويشتن را دلير شيرگير پهنة ناورد، گرد گردان، گرد  ،چند كه او در اثر توهمات وارده

داند. اسب چوبيني كه پهلوان دروغين بر آن سوار شده بود در مرد مردانِ مرد؛ مي
رفت در حالي كه غرور و ييني بود كه با آن به سوي عرصة ناورد ميخيالش رخش رو

دانست او به سوي خندستان بياباني غفلت و قدرت چنان مستش كرده بود كه نمي
  ميان هيچ و پوچ آباد رهسپار است. 

نمايي ميدان قدرت ،هاپس از شكست نهضت ملي و از نوا افتادن طبل توفان
بار و شد؛ او در آن فضاي مرگ سون و مزيح گشودهپا فراوسيعي براي پهلوان س

خواست خود را به گروه خواب زده و سراپا غفلت و سكوت به هزار فن و ترفند مي
مند معرّفي كند. خستگان پتك و كلنگ و بيل و بيلك و سرند، سعادت بخش شوكت

 مستي قدرت، به قول اميد هرگز نينديشيده بود كهاز سوداي زراندوزي و سياه
ترين صبر خدا چل سال و هفده روز تو در توست و حكم مير نوروزي، پنج كوچك

  روزي بيش نيست.
شب، گوهر آجين كبودپيرِ، دو موش، پريشان  ؛متني چوننمادهاي متعدد درون

بوم، خستگان بيزار از حيات، مير نوروزي، در خواب بودن روستا، سگ زرد، شغال، 
شعر اجتماعي و سمبوليك و در  ،ند، دره و شكاف گندمكلبة مالامال از گونه گون فرز

آورند و همة نمادهاي ياد را به وجود مي مرد و مركبعين حال داراي ساختار و فرم  
شوند. ها به هستة مركزي شعر يعني مرد و مركب ختم ميها و اضافهشده و وصف

د اما عدم صراحت كناين شعر هرچند يكي از وقايع مهم تاريخي كشورمان را بيان مي
هايي از ابهام هنري مرز آن را از شعر صريح و مستقيم و شعارزدة دورة بيان و هاله

گفتم در آن بسيار چيزهايي من وقتي قصة مرد و مركب را مي«كند. مشروطه جدا مي
كه آن زمان مطرح بود آوردم و صورت بياني براش پيدا كردم. آن صورت بيان را اگر 

شد، ثانياً بعضي دردسرها بود چنان كه بعداً مزه ميح بگويم، اولاً بيخواستم صريمي
اندكه: آن مرد، تبليغ فريب آميز كرده اند،گويند، گفتهگويم، ميهم شد. در آن شعر مي

آيد. بشارت بشارت كه مردي خواهد آمد و چگونه مرد، مردستاني يار مردم محروم مي
مثلاً آن جا دو تا موش،  بقات مختلف؛راي همة طكه درمان همة دردهاست. ب

اند و همكار و كالاها دارند و انبارها داري هستند كه با همديگر همدمبورژوازي سرمايه
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دارند و ... آن كارگران راه مامور راه، خبُ، كارگر هستند. رمز طبقة كارگر كه همچنين 
دگي .. : زاد و هايش ) هست. در زنرمزي هم ندارد، دهقان هم كه خودش ( با بچه

ولد زياد، تغذية بد ... خلاصه طبقات مختلف بودند كه سرانجام معلوم شد كه اين نه 
گر آن مردي است كه بايد منتظرش بود و چارة همة دردها باشد، بلكه هنوز آن چاره

  .)353-352 :1371كاخي، ( »پيدا نشده.
يل عرق ليزان همچنان پس پس گريزان، اوفتان خيزان / درگل از زردينه و س

/ به فراخي و به ژرفي راست چونان  اي ناگه دهان وا كردقفاشان دره/ گفت راوي: در 
كب گندم / مرد و مرگويم؟ / به اندازة كُسحمق ما مردم / نه خدايا، من چه مي

/  سرتا سم. ،/ و آن كُس گندم فرو بلعيدشان يك جاي ناگهان در ژرفناي دره غلتيدند
  .)39 – 38همان: (

  
  كتيبه  .3-3

-نيرومند و موثرّ كه زبان و محتوا در آن هم ،شعري است سخت نوميد ،كتيبه

). اين شعر يكي از ساختمندترين 184 :1391كنند. (شفيعي كدكني، آهنگ جلوه مي
كند. هاي اجتماعي و فلسفي او را بيان ميسأشعرهاي اخوان است كه بخشي از ي

آميز در بافت آن، صداهاي متنوع اجزا و عناصر رمزد نمادين بودن ساختار شعر و وجو
ويلات و تفسيرات مختلفي از آن به أتوان تكند و به همين دليل ميدر شعر ايجاد مي

در هستة مركزي شعر قرار دارد و همة رخدادهاي داستان بر مبناي  بهيكت. عمل آورد
  پاشد.از هم فرو مي و با حذف و كنار گذاشتن آن، كل ساختار شعر ؛گيردآن شكل مي

كسي راز مرا داند «پيشينيان پيري بر روي تخته سنگي اين عبارت راز آلود  از 
نوشته است. آن سوتر انبوه خستگان از زن و مرد را ، »كه از اين رو به آن رويم بگرداند

كوشند تا خود را به تخته سنگ برسانند و به راز و پير و جوان دست و پاي در زنجير، مي
دهد. سبك زنجير رخصت چنين كشفي را به آنان نمي اما ؛جود در آن پي ببرندمو

رود و لختي پس از خواندن سنگ نوشته در زنجيري از ميان آن دل خستگان به بالا مي
كرد، خاموش و خيره و با ناكامي تمام حالي كه  بر دستان خويش و اطرافيان لعنت مي

  گردد:برمي
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كرد / فرود آمد. گرفتيمش كه كه زنجيرش صدا ميپس از لختي / در اثنايي 
چه «  - افتاد / نشانديمش / به دست ما و دست خويش لعنت كرد /پنداري كه مي
نوشته بود / همان، كسي راز «  - مكيد آب دهانش را و گفت آرام / » / خواندي، هان؟ 

  )13همان: (  » /مرا داند، / كه از اين رو به آن رويم بگرداند. 
را من از امثال قرآن گرفتم ولي بيش از او در امثال ميداني هم ديده بودم،  اين«

هاي مختلف و آن جاهاي ديگر هم نقل شده كوتاهش، بلندش، تفضيلش و به شكل
گويند اطمع من قالب الصخره. در امثال عرب نوعي هست بهش مي :بالاي شعر نوشتم

، يعني طمع كارتر از برگردانندة ةلصخرحالا اين اطمع من قالب ا». افعل تفضيلي«امثال 
سنگ. قالب اينجا به معني قلب [كننده] و برگرداننده. به اعتقاد من پشت و روي اين 

طور بوده، هاي گذشته هم همينتخته سنگ تفاوت نكرده، نه تنها در دورة ما در دوره
: 1371كاخي، (.» 1340همه جاي دنيا يك چنين حالاتي هست، تا ريخش هست خرداد

266(.  
 

  آن گاه پس از تندر .3-4
در ميان شعرهاي مفصل كتاب [از اين اوستا] كم نظير  آن گاه پس از تندرشعر «

است و به علت تصويرهاي غني و موفقّي كه به تناسب هر قسمت شعر دارد، بايد آن را 
(شفيعي كدكني، ». ترين برگ تاريخ معاصرترين شعر كتاب بشماريم و حساسموفق
) اين شعر حكايتي است از شكست بازي جانانه و جدي سياسي در مطمع 184 :1391
اي است از فروريختن سقف بلند آرزوهاي آلود شطرنج سياست. حديث شاعرانهخون

شود كه پس از تندر و جرجر نجيب؛ افسوس و دريغي كه بر باغ بيدار و برومندي نثار مي
شود. براي شكست خوردگان بدل ميباران، اشجارش در هركنار و گوشه به صليبي 

، كابوس هراس انگيزي است به شعر درآمده و جنبة سياسي قطعة آن گاه پس از تندر«
كند. هاي پس از فروپاشي جنبش ملي را بيان مينيرومندي دارد و وحشت روزها و شب

 »آيد.نبرد مردم با حكومت ستم شاهي در سطح شطرنج جادويي و روي صحنه مي
  .)244: 1373دستغيب، (

اي از كابوس روايت اگر در اين شعر بخشي از داستان در عالم خواب و در هاله
ه شود به اين دليل است كه شاعر حوادث پس از كوتا را هنوز باور ندارد و گويي هر آنچمي
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زيرا او كمي پيش در جنگ جانانة خود با پيردختي  بيند خواب و خيالي بيش نيست؛مي
شطرنج، چندين سوار پر غرور و تيز گام او را پي كرده بود. راوي حتي  زردگيسو در عرصة

هاي شاهانه و پير شاه را نيز از بساطش كنار گذاشته بود و خود را براي مات كردن برج
ها ها يا دستهاي آخر بازي گويي خيانت يكي از چشمكرد؛ اما در لحظهفرزينان آماده مي

خندند، آن سوتر طوطي زرد با لهجة فرزينان پوشيده مي كند. پيرهمه چيز را وارونه مي
. ناگاه تندري بين جنوب و شرق »كردماتم نخواهي«كند: مي سردي تكرار بيگانه و

شويد و گيرد و همه چيز را ميآسايي باريدن ميزند و باران سيلتركد، آذرخش برق ميمي
زگاراني چراغان و نوراني بود ديگر خانة همسايه نيز كه رو ،برد. در اين ميانبا خود مي

  يابد.شود و آن فروغ و روشنايي ديرين او كاهش مياجاقش افسرده مي
رد، / اين جا چراغ افسرد / ديگر كدام از جان گذشته آن جا اجاقي بود روشن، م

/  ؟بار، / اين هر دم افزون بار / شطرنج خواهد باخت / بر بام خانه بر گليم تارزير اين خون
سوس آن ريخت / افهايي كه فرو ميها بود. / و سقفباران جرجر بود و ضجة ناودان
/ و آن باغ بيدار و برومندي كه اشجارش / در هر كناري  سقف بلند آرزوهاي نجيب ما

 آلودكرد ابر / من خيس و خوابشد صليب ما / افسوس / انگار در من گريه ميناگهان مي
 47همان: (كردابر / گشايد چنگ / انگار بر من گريه ميد ميبغضم در گلو چتري كه دار /

– 48(.  
 ترين محصولات شعر جديد فارسيقطعة آن گاه پس از تندر يكي از درخشان

هاي هنري، آن هاي عميق عاطفي و خمير مايهمندي از پشتوانهاست كه به دليل بهره
يكي از حوادث  »اه پس از تندرگآن«بينيم. اگر چه مي كياندام را داراي فرم و ساختار

كشاند، اما بيان هنري و عاطفي مانع از آن سياسي ناگوار روزگار شاعر را به تصوير مي
هاي مطبوعاتي تبديل شود؛ به شود كه شعر به شعار و اخبار سياسي و سرمقالهمي

شعر شود. در اين ويژه در اشعار بلندي از اين نوع كه دست سراينده به راحتي باز مي
-شماري از نمادها روبه رو هستيم كه هر كدام به نحو شگفتسمبوليك ما با طيف بي

انگيزي با ريخت داستان و محتواي شعر ارتباط دارند. شب، خواب، گرگ محتضر، 
هاي شطرنج، خانة همسايه، كفتار سير از لاشة مدفون، زالي جغد، شطرنج، مهره

زينان، طوطي زرد، تندر، آذرخش و باران پيردختي زردگون گيسو، شاه، برج، پير فر
هستند كه به عنوان عناصر  آن گاه پس از تندرترين نمادهاي قطعة برخي از مهم
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ن و تفسير هرچه بهتر ذهنيت و مفاهيم عقلي موجود در شعر از يعيني در جهت تبي
  آيند.عهدة وظيفه برمي

  نوحه .3-5
شعرهاي كوتاهي هستند كه اگر از  سبوي تشنه و سبز و نماز و هنگام و نوحه«

ها را از اخوان بخواهيم صد قطعه شعر كوتاه و زيبا از معاصران انتخاب كنيم. بايد اين
را اخوان به  ) شعر كوتاه نوحه654: 1358(براهني، » نگي نقل كنيم.يك جا در چنين ج

فسيرات ويلات و تأهايي از رمز و راز و كنايه، تمايهياد مصدق سروده است اما بن
سازد و اين نوع طرز بيان، شعر را از ويژگي فرا زماني مختلفي را از آن ممكن مي

يا قصيدة » نوحه«وقتي من ديدم چه بلايي سر مصدق آمد شعر . «گرداندبرخوردار مي
د احمد آبادي تقديم ، الخ را گفتم و به پير محمديدي دلا كه يار نيامد »تسلي و سلام«

هاي سياسي بود. شعر را با يك ناله و دردي توام كردم. پس جنبهق كردم كه خود مصد
الدين گيلاني نسيم شمال هم اگر داشت نه به صراحتي بود كه مثلاً اشعار سيد اشرف

  )354: 1371كاخي، ( »دارد.
امروز / ما شكسته ما خسته، / اي شما به جاي ما پيروز /  اين شكست و 

بنديد / هر زنيد، ميخنديد / هر چه ميچه فاتحانه مي/ هر  كامتان خوش باد پيروزي به
 .باريد / خوش به كامتان اما / نعش اين عزيز ما را هم به خاك بسپاريدبريد، ميچه مي

  .) 86- 87 :همان(
 

  ناگه غروب كدامين ستاره .3-6
دارترين ترين و هدفيكي ديگر از مهم ناگه غروب كدامين ستارهقطعة 

خوان در مجموعة از اين اوستا است و عدم صراحت در بيان و شعرهاي اجتماعي ا
دارد. نام ابهامات هنري، آن را از تنزل به مرزهاي شعار و اخبار صريح سياسي باز مي

دهد كه اخوان اين شعر را براي شعر و ديگر واژگان و عناصر نمادين در آن نشان مي
هاي اخوان ما افكار و انديشه زيرا مطالعه و بررسي ؛هدفي و مقصود خاصي گفته است

سازد كه او هميشه در اشعار خود مقصد و هدفي را دنبال را به اين نكته رهنمون مي
نگرد. به اعتقاد دار بودن آن ميكند و يا به تعبير ديگر او به ادبيات از منظر جهتمي

آورد نه ياخوان هنرمندي كه حرف تقاضاي تاريخ انساني، و پيشرو انساني را بر زبان م
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تنها معاصرين بلكه آيندگان نيز او را به عنوان يك سند شاخص و درفشي در قلمرو 
ناگه هنر و ادبيات خواهد شناخت. ما چنين وظيفة هنرمند را در اشعار اخوان به ويژه 

  بينيم:به وضوح مي غروب كدامين ستاره
ان را كه ناگاه ديد / آن ژنده پوش جودر چار چار زمستان / من ديدم او نيز مي

/ صرع دروغيش از پا درانداخت / يك چند نقش زمين بود / آن گاه / علت دروغيش 
و با  –هايش راستين بود / و آن گاه ديديم جوي / جويي كه لاي و لجن افكند در

/ خون، راستي خون گلگون / خوني كه از گوشة ابروي مرد / لاي و  -شرم و وحشت 
  .)99(همان :  .كرد ند / آلودة وحشت و شرم ميلجن را به جاي خدا و خداو

كنم كه يك بغل آمدن مردي را توصيف مي ،در شعر ناگه غروب كدام ستاره«
رود. مرد گاهي يك تكه خود به دهان نان تازه زير بغلش است. سگي زرد دنبالش مي

تو، رود اش. ميرسد در خانهاندازد پيش سگ. ميخورد و يك تكه ميگذارد و ميمي
حاجت، اقتصاد معاش و .... چشمش  ـكه تا حالا دنبال نان بود ـ بندد. سگ در را مي

افتد كه همان نزديكي بود و تا به حال به او كاري نداشته. با غيبت مرد به گربه مي
شود. سگ بوي گربه را شنيد، پريد به او، او است كه ناگهان بوي دشمن شنيده مي

خبُ يعني چه؟ همين نقل؟ يا ... اين جا فقر و نداشتن  هم رفت، جهيد بالاي درخت.
كشد، و يا شود. اين هم باز سوالي ديگر پيش ميها مياست كه موجب اين دشمني

زند براي به دست آوردن يك لقمه نان. يعني آن مردي كه خودش را به صرع مي
ها در مثل صرعي –كند كه بيفتد توي آب لجن و كثيفي صرع ندارد ولي كاري مي

كه اين جوان يك كند و پولي ... حال آنو ترحم رهگذران را جلب مي –حالت صرع 
كران نفت و ... چرا بايد ايراني، يكي از فرزندان اين ملك و از جمله مالكان ثروت بي

اي براي چه نداشته باشد؟ چرا؟ نفتش را اي، حرفهچنين كند و كاري و كسب و مشغله
ها، اما او چرا چنين ها و گشتيها، و گزمهها و كشتيكشتي ها وبرند با كشتيمي

  )355 – 354: 1371كاخي، ( »است؟
پرسم آخر بگو تا بدانم / نفرين و ترسم اي دوست / ميترسم اي سايه، ميمي

خشم كدامين سگ صرعي مست / اين ظلمت غرق خون و لجن را / چونين پر از 
د بدانيم / ناگه غروب كدامين ستاره/ شست؟ / اي كاش ميهول و تشويش كرده

  .)105همان: (ژرفاي شب را چنين بيش كرده است؟ 
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  دو شعر مهم و بنيادين از دفتر در حياط كوچك پاييز در زندان -4
هاي اخوان ، حبسيات يا زندان سرودهدر حيات كوچك پاييز در زندانمجموعة 

شود. ، به عنوان مقدمه آغاز ميمن اين پاييز در زندانگيرد و با قصيدة بر مي را در
هاي خان چون خطاب و دستبرخي از قطعات اين مجموعه هم ،بر حبسياتعلاوه 
خوان هشتم و  هاي اجتماعي دارند كه در اين ميان دو قطعة معروف و موفقامير پيام
به دليل قدرت زباني، تصويرپردازي و ساختار خوب چيز كمتري از كارهاي به آدمك 

  هاي پيشين ندارد.يدة اخوان در مجموعهكمال رس
  

  خوان هشتم .4-1
يكي از شعرهاي اجتماعي و سراپا نمادين و رمز آميز اخوان است و  خوان هشتم

هاي مهم اين هاي هنري را بايد از شاخصهفراوان در تلميحات و آشنازدايي  7تصرفات
لاحظة فضاي اجتماعي شعر دانست. سراينده در اين قطعة به كمال رسيده و موفق با م

داند و آن را بر كشور، شعر خود را قصة درد و عيار مهر و كين مرد و نامرد مي
در شعر خوان «دهد. هاي محض و خوب و خالي از مفاهيم اجتماعي ترجيح ميسروده

هايي خواهم به بعضي از روشنفكران و هنرمندان حرفهشتم و آدمك در جايي مي
كنند ولي نزديك خودشان را كه زندگي اصيل ند كه زندگي ميها كساني هستبزنم، اين

ها را و حقيقي هست و پر از رنج و مشقت است، پر از فساد و نامردي هست، اين
يي دور شكفته و مثلاً اند و براي گل دور دستي كه در سيارهبينند، چشمشان را بستهنمي

بارند و من نند و اشك ميكبراي آن گل دلسوزي مي دهپر پر شده يا آب بهش نرسي
و  كنندبيني كه آدم را داغ ميفريادم اين بود كه چه طور تو اين نزديك خودت را نمي

كشي؟ پس اين يك نوع فريب ها فرياد ميها را، ولي براي دور دستفريادهاي آدم
  .)226: 1371 ،كاخي( »دادن است.

عيار مهر و كين قصه است اين، قصه، آري قصة دردست / شعر نيست /  اين 
ها / هاست / خيسِ خونِ داغِ سهراب و سياوشمرد و نامردست / اين گليم تيره بختي

هاست. / اين گل آذينِ باغِ خواب آلود قالي نيست / شعرهاي خوب روكشِ تابوت تختي
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فلانك  و خالي را / راست گويم، راست / بايد امروز از نو آئينيانِ بيدردان خواست / وز
  .)67 – 66: 1355اخوان، ( .مردان / آن طلايي مخمل آوايانِ خونسردان يا فلان

را در مرثية جهان پهلوان تختي سروده است و تصرفاتي را كه او از  خوان هشتماخوان 
 روزگار انتقال توجه خوانندگان به سوي رستم جز دهد هدفيروي عمد در تلميحات انجام مي

خواستم بگويم كه خوان هشتمي سراسر الهام بود، من مياش بله تختي زندگي«ندارد.  )تختي(
پيش آمده. براي شهادت جهان پهلوان، كسي كه رستم زمانة ما بود، قهرمان ملي را در تختي 

 )242: 1370كاخي، ( »كه مرگ بود مطرح كردم. »خوان هشتم«ديدم و پاگذاشتنش را به 
ض نيست كه فقط به نقل و روايت اخوان در قطعة خان هشتم راوي مح كه بايد توجه داشت
هاي مايههاي او در عين برخورداري از بنهاي هنري پرداخته باشد، بلكه روايتخالي از جاذبه

  هاي هنري نيز توجه دارد.اجتماعي به زيبايي –سياسي 
  

  آدمك .4-2
سروده  ش.1347شعر سمبوليك آدمك يك سال بعد از خوان هشتم در اسفند سال 

 وظيفة روايت را بر )تلويزيون(اين قطعه به جاي پارينه نقاّل، جعبة جادوي فرنگ شده است. در 
  پردازد:سازي و پراكندن فريب و چربك اندازي ميعهده دارد و آدمكي در آن به فسون

ست / اي ست / بشنويد از ما، گذشته مرد / حال را، آينده را عشقپهلوان زنده را عشق
دانيد / بيند و  ميها / ديگر اكنون زنده ما، زنده مايانيم / ما، كه ميشمايان دوستداران مردگاني

/ سام نيرم، زال زر ماييم /  هاخوانيد / و اي شمايان دوستدار پهلوانيگويند و ميما، كه مي
  )79: 1355/ ما فرامرزيم، ما برزو / شهريار نام گستر نيز ...  (اخوان،  رستم و سهراب دلاور نيز

چون خوان  ؛كلمات و تركيباتي ،گذشته از بافت نمادين كلّ شعر ،»آدمك«در قطعة 
هشتم، آدمك، شب، شب سرد زمستان، كولاك، باد و برف و سوز وحشتناك، پهلوان زنده و 

اي هاي مهم و اجتماعي هستند و در ايجاد يك قطعة سمبوليك سهم برجستهشهريار سمبول
هاي كليدي قطعة مزبور اشاراتي كرده از سمبول دارند. اخوان در گفتگوهاي خود به برخي

اما آدمكي كه در «كند: است كه خواننده را در فهم هر چه بيشتر مقصود اصلي شعر، ياري مي
ام، مقصود همان مطرودي بود كه از اين سرزمين رفت از آن ياد كرده »ان هشتم و آدمكوخ«

(كاخي،  »مملكت، موجب خفقان بود. هاي سال، ساية سنگينش بر سر اينو رانده شد و سال
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پهلوان زنده را عشق است! : «گويد) و دربارة پهلوان زنده، در همين قطعه مي227: 1371
بخش مملكت يعني انقلابي ... به قول دانست، و رهاييكسي كه خودش را قهرمان آن روز مي
يگرگون كند و او به همة بنيادهاي جامعه را د خواستخودش انقلاب سفيدي آورده بود كه مي

او  )228همان: ( »شد.عنوان زنده به وسيلة همين جعبة جادوي طرار فرنگان معرفي مي
و در آخر من كلمة «كند: همچنين مقصود اصلي خود را از كلمة شهريار اين گونه بيان مي

، و ي سلسلة رستم استاآوردم، و حال آن كه شهريار يكي از قهرمانان افسانهشهريار را مي
ام دربياورد، براي شهريار زيرنويس داده يبراي اين كه ايز گم كنم و نگذارم سانسور از آن چيز

خواهم بگويم، كه از خاندان مشهورپهلوان سيستاني است. در اين جا به جاي آن اسمي كه مي
كنم كه مقصود من چيست؟ گويم شهريار و در عين حال به ذهن شنونده نزديك ميمي

ام كه اگر سانسور گفت چرا، بگويم ست؟ اما يك قهرمان قديمي را هم گرفتهشهريار كي
  .)228: 1371(كاخي،  »اي است، ...مقصود من شهريار افسانه

  
  نتيجه

ترين شگردهاي بلاغي است كه از آن براي بيان افكار و گرايي كه يكي از مهمنماد
شود ت با ذهنيت استفاده مينييعيرمستقيم و از طريق پيوند هنري عواطف به شيوة حرفي و غ

بر التذاذ  لذت نهفته در كلام تباه نشده باشند. علاوه ،تا در صورت وضوح و صراحت بيان
ساخت و ايي بودن، ابهام هنري و غناي ژرفتاويل پذيري، چند صد ،هنري اين اسلوب بياني

اي نيما و نيز به سبب پيچيدگي كلام را نيز به دنبال دارد. اخوان از طريق آشنايي با بوطيق
كند پرهيز ميآگاهي از مقاصد و مزاياي كلام سمبوليك، از گزارش صريح وقايع زمان خويش 

افكني شعر او زلال و بنابراين برون دهد؛رمز و تصاوير نمادين جلوه مياز   هاو آن را در مايه
در اثر نزديكي شعر او به  نتيجة تأثيرات اجتماعي و بيان نمادين اوست و اگر غير از اين بود ما

هاي هنري و ادبي. زبان با مشتي شعار مواجه بوديم تا شعر و آفرينش امروزه ،صراحت
جتماعي و وح تعهد و التزام نسبت به مسائل اشود نه تنها رسمبوليك شعر اخوان موجب مي

غناي «و » شعريت«و » ادبيت«ظ سياسي در كالبد شعر وي دميده شود، بلكه سبب حف
، اجزاي كلام و حتي ع از اشعار اخوان گاهي نام اشعاردر اين نو .گرددآن نيز مي» نريه

مجموع آن از بافت و ساختار نمادين برخوردار است. و گاهي نيز با يك يا چند نماد اصلي و 
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اي از نمادهاي درون متني در اطراف آن وجود دارد كه درون متني روبرو هستيم كه مجموعه
 .آيدمند و برخوردار از فرم دروني به وجود ميها با يكديگر يك شعر ساختقارن آناز تمايل و ت

هاي عاميانه را به وفور ها و تلميحات، قهرمانان تاريخي و قصهاخوان عناصر طبيعت، اسطوره
  برد.براي رسيدن به يك شعر متعالي با ساختار سمبليك به كار مي

  
 هانوشتپي

كه مرد  –جاست و مقصودم از تفضيلي كه گذشت همين كلام اينخواهم بگويم و جان مي« -1
حق و «نيما، خيلي » شباهنگ يوش –شاهين «مردستان ايام، پادشاه فتح شعر معاصر ايران، آن پير 

ريز به گردن امثال اين فقير كمترين دارد و ما خبر نداريم؛ چه اشعار و افكارش و چه زندگي و خرده» حقوقات
 )303: 1348(اخوان ثالث، ارغنون، ...»  حال و هنجارش و

 ) 129: 1349ر.ك: ( اخوان ثالث،  -2

 ) 185و  106،  91: 1371ر. ك : ( كاخي،   -3

هاي ديگر داشتم من هم به نوعي از كار نيما الهام گرفتم نوعي برداشت داشتم و خودم حرف« -4
كوشم كه ام كه من ميمقدمه گفته كه در مقدمة زمستان نوشتم كه چند شعر به شيوة نيمايي دارد. آن جا در

هاي سالم و درست زباني پاكيزه و مجهز به تمام امكانات قديم را و دقت در كلمات و اعصاب و رگ و  ريشه
ها و شود پيوند بدهم به احساسات و دريافتها، آن چه مربوط به امر زباني، يعني هنر كلامي، ميچه و چه

كوشم از خراسان ديروز كه برخوردار از همة امكانات ديروزينش ي شايد ميعواطف و افكار امروز، يا به قول
 .)496: همان» (هست به مازندران امروز بروم.

خواستم هاي مختلفش نيست بلكه ميمقصد ما نفي ديگر انواع بيان و رهبري معاني در شكل«  -5
ب قوت رسوخ و نفوذ ذهنيات توجه نيما كه از خصال هنر شعري اوست بيشتر دقت كنيم و سب به يك نقطة

هاست كه چنين پرتوان و كشف كنيم و بگوييم كه او غالباً با اين دارايي و دست ،او را در خوانندة اهل
 ) 321: 1369اخوان ثالث، » ( كند. توانگرانه در شهرهاي شعر سلطنت مي

 ) 517:  2، ج1384ر. ك: (شمس لنگرودي،  -6

كند و همين موضوع در اسطوره ملي تصرّفاتي مي ،مداخوان در اين بخش از شعر خود به ع -7
دانيم رستم در شاهنامه چون كه مي نمايد؛معطوف مي ذهن خواننده را به سوي رستم ديگري كه تختي باشد

دهد جز داند كه ترجيح ميرستم عمل شغاد را چنان پست و زشت مي ،كشد اما در اين شعر اخوانشغاد را مي
 خود نشان ندهد.العملي از سكوت عكس
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